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بُعد زمان حائز اهمیت   نیز  ایرانی  نگارگری  بازتاب یافته است. در  آثار هنری و ادبی  بُعد زمان در 

اند. توجه کرده  ها آنشناسان به  تیاز مباحث مهم است که روا  ی کی  تیزمان در رواسزایی است.  به

ا از    یک ی   عنوانبه  ییروازمان  یۀنظر  نیدر تکو  ،یفرانسو  ساختارگراینقش ژرار ژنت،    ،انی م  نیاز 

زمان ِژنت، شاملِ سه محور    یۀدارد. نظر  تیاهم   ار یبس   ی داستان  تیروا   شبرد یپ   ی هامؤلفه  نیترمهم

و انعکاس نوع زمان در ساختار اسفار    ی نوع ادب  ی و چندگانگ  ت یروا  کی نظم، تداوم و بسامد است. تکن

به سا  هاآن  ازیامت  نیتر مهم  ،یابر  ی هاکاتبان و سال انرما  رینسبت  نگارنده در  مقاله،    نیهاست. 

  ز یرا ن  اند شتههر دو اثر نقش دا  تیروا  فن که در    هاییجنبهتبلور زمان در هر دو رمان،    یضمن بررس

م  ادهدینشان  رو  ن ی.  با  ژرار    ییساختارگرا  یها دگاهی د  برتکیهبا    یل تحلی–یفیتوص   یکردیجستار 

ها دارد.  رمان  رینسبت به سا  یشتری در هر دو رمان، بسامد ب  یکه عنصر زمان  دهدیژنت، نشان م

از زمان    ی زمان  رییتغ  ی نارا بر مب   شانیداستان  رنگ پی  سندهیدو نو  پژوهش، هر  نیا  یها افتهی  براساس

به زمان    یم یزمان تقو  رییدرصدد تغ  ، یو با شکست زمان کنون  اندبنانهاده  یی به زمان روا  ی میتقو

  کینظام کلاس  سندهیها سبب شده که هر دو نورمان  یزمان  تیروا  فن  ،چنینهم.  ندیآیبرم  ییروا

 دهند.  ر ییرمان را تغ
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 مقدمه 

یافتن به الگوهای  اند تا با دستشناسان کوشیدهروایت  ،است  شدهمطرحعلم    عنوانبهشناسی  که روایت ایدههدر چند   

ها مبحث زمان در روایت است که  ترین این مقولهمهم ازجمله شوند.  نائلروایتی مشخص، به کشف ساختار جهانی آن 

آن در روایت« مطرح کرده است. ژنت در تحلیل روایت    جایگاه   و»ژرار ژنت« نظریۀ مستقلی درباره »عامل زمان و نقش  

  ، بسامد، وجه، آوا یا لحن. از این پنج عامل سه عامل نخست مربوط به زمان است. قائل به پنج ویژگی است: نظم، تداوم

ترتیب زمانی: که   نظم/  الف(  : کندمیمان تقویمی به زمان روایی )متن(، چنین تبیین ز  داستان را از   گردش  مسیرژنت 

شود. روایت  حضوری تقسیم میو    لحظهبهلحظهو  (  مقدم)  نگرآینده،  نگرگذشتهروایت براساس زمان آن به سه دستۀ  

نوعی پرش به    ،دوم  نوع  دربینیم.  می  بکفلاشافتند: مانند آنچه در  ترتیب زمانی تقویمی رخدادها عقب میاز    موقتاً

و در نوع سوم روایت با    شود میرخ نداده است، نقل    هنوزکه    ایواقعهگیرد.  جلو نسبت به زمان تقویمی صورت می

دهد که چگونه نویسنده با ایجاد دگرگونی در نظم خطی  و ژنت با بحث نظم نشان می  شودمیبیان    زمانهمرخدادها  

استمرار زمانی: نسبت بین زمان متن و حجم متن که در تعیین ضرباهنگ    تداوم/   -2تر کند.تواند آن را جذابروایت، می

به آن ثابت باشد،    شدهدادهکه اگر نسبت بین زمان متن و حجم اختصاص    صورتبدیند.  و شتاب داستان کاربرد دار

دهد.  دهد که کدام رخداد یا کارکردهای داستان را شتاب مثبت میرود. تداوم نشان میداستان با شتابی ثابت پیش می

،  شودمیتان و دفعاتی که آن، روایت  بین دفعات تکرار یک رخداد در جهان داس  ۀ ژنت برای تشریح رابط  :بسامد/تکرار  -3

اتفاق افتاده    باریک نقل کردن چیزی باشد که    باریک   صورتبهاز تکرار استفاده کرد که انواع مختلفی دارد. اگر بسامد  

است بارها روایت شود؛ بسامد مکرر است و    شدهحادث  باریک شود. اگر رخدادی که تنها  است، بسامد مفرد نامید می

گویی« مواجه    دوبارروایت شوند با بسامد بازگو یا به تعبیر ژنت »  باریک شوند، تنها  تکرار می  دفعاتبهی که  اگر حوادث

 .(81:1382هستیم )فلکی،

از نظر فیلسوفان, حرکت مولد ایجاد دو عنصر  در دنیای هنر و مخصوصاً هنر نگارگری نیز اهمیت بُعد زمان مطرح است.  

در هنر ایران باستان و هنر ایران اسلامی, یکسان بوده   مکان و زمان است. ریشه و شالوده اولیه نگاه به   مکان و زمان

اعتقاد دارند که عوالم وجود   به سه دسته کلیِ »محسوس, مثالی و معقول« تقسیم  است. عرفای اسلامی  به ترتیب 

دارای هر دو خواص    ،معقول( و مادی )محسوس( قرار داردبه این جهت که بین دو عالم مجرد ) عالم مثال .شودمی

عالم   فضای ی،یراننگارگری ا فضای.  غیرمادی )از جهت غیرقابل لمس بودن( است  یت بودن( و رؤمادی )از جهت قابل

   .است مثال 

  زمانمندی با بررسی    «1393بهنام فر و همکاران،»  قبیل اشاره کرد:  به مواردی از این   توانمیمورد پیشینه پژوهش،    در

  .« های روایت زمانمند بودن آن در این رمان چشمگیرتر استدهند از میان مؤلفه« نشان میمرگیسال»روایت در رمان  

های ادبی  یتکه نویسنده از تمام ظرف  دهدمی  ارمیانشانبا بررسی شکست زمان و نابهنگامی در رمان    1392مبارکی،

پایه نظریه ژرار  بر  زماناست که    سؤالبه این    یابیدستنگارنده در پی    روایی عنصر زمان در این رمان بهره برده است.

https://www.sid.ir/search/paper/زمان/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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https://www.sid.ir/search/paper/%20عالم%20مثال/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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هش حاضر که به روش  لذا در پژو   است.  شدهترسیمهای ابری و اسفار کاتبان چگونه  رمان سالنگارگری ایرانی،  در    تژن

 شود. ای انجام شده است به این مسئله پرداخته میهای منابع کتابخانهدادهتوصیفی و تحلیلی و با تکیه بر  

 . مفاهیم پژوهش 1

 ایگونهبهاشاره دارد؛    (مقولۀ زمان در داستان، به روابط زمانی میان داستان و گفتمان )روایت : مقولۀ زمان در داستان

)رجوع به   بک فلاشاز تمهیداتی چون    گیریبهرهرویدادها را برخلاف توالی زمان مستقیم ارائه نمود و با    توانمیکه  

روایت چگونگی    ،کردن روند پیشروی روایت کوشید. در حقیقتبرای پیچیده  ( رفتن به آینده) فورواردو فلاش    (گذشته 

ژنت    ازنظردرونی، بیرونی و مرکب را    نگریگذشتهریمون کنان    .(1،1980:20)ژنت   عرضۀ رویدادهای داستانی است

ای را به یاد آورد که پیش از آغاز اولین  »اگر بخشی از داستان روایت شود و سپس راوی گذشته کند:بیان می گونهاین

مربوط به    نگریگذشته« است و اگر این  بیرونی  نگریگذشته»   ژنت،  ازنظر  نگریگذشتهروایت اتفاق افتاده باشد، این  

  شده نقلبار  نگرانه تکرار شده باشد یا خارج از مکان مقرر برای اولینپس  طوربهزمانی پس از آغاز اولین روایت باشد که  

آغاز اولین آغاز شود، اما   ۀ، پیش از نقطگیردمی بردر  نگریگذشتهرا که   ایدورهاست. اگر    درونی«   نگریگذشتهباشد » 

 «مرکب خواهد بود  نگریگذشته  در مرحلۀ بعدتر داستان این دوره به اولین روایت متصل شود یا از آن جلوتر رود،

 (. 67)همان:

، امّا گاهی این  اندآمدهدنبال هم  »گاهی روایات از تسلسل زمانی برخوردارند و داستان آغاز، میانه و پایانی دارد که به

برای مثالریزدمیدرهم  نظم   به    ، .  نویسنده  ناگهان  از مدتی  داستانی در زمان حال شروع شود و پس  ممکن است 

ایجاد این   است، برگردد.  شده روایتگذشته برگردد و باز در پایان، به زمان حال که صحنه آغازین داستان در آن زمان 

که همه این مسائل    شودمی  آفرینیابهامکند و نیز سبب  ذهن خواننده ایجاد می  شکست زمانی، نوعی تعلیق و انتظار در 

برهم داستان  یعنی  زمانی  ترتیب  و  توالی  داستان    بر  درنهایتزدن  ساختار  و  نقشه    ،2آلوت )  «گذاردمی  تأثیرروی 

386:1380) . 

  درواقع گسترش داد یا حذف کرد؛    توانمیکدام رخداد یا کارکردهای داستان را    دهد میتداوم در روایت نشان  »  : تداوم

 .(316:1386،  )احمدی  «هایی را یافت که در چه مواردی باید داستان را با شرح دقیق و بیشتری آوردتوان قاعدهمی

برد و از آن  کار میبه ( حجمیعد عد زمانی و بُتداوم را به معنی نسبت بین زمان متنی و حجم متن )ترکیبی از بُ ژنت»

 (. 61:1386،  )تولان « کندو شتاب داستان استفاده می در تعیین ضرباهنگ
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انواع آن و  آن حو»  :بسامد  نیل  تعداد  و  داستان  تکرار حوادث سطح  دفعات  ژنت  تعداد  است.  متن  ادث در سطح 

اهمیت این    نوبت چه نقشی دارد؟  هر  در  است؟  شدهروایتکه آیا رخداد تکراری هر بار از دیدگاه واحدی    پرسدمی

 (.316:1386، )احمدی  بررسی در نقشی است که در شناخت زمان در داستان دارد«

  روایت کنند.   باریک اتفاق افتاده است،    بار یک نوع بسامد است که در آن رخدادی را که    ترینمتداول»  بسامد مفرد: 

آید، زیرا هریک  شمار میاز نوع بسامد مفرد به  رخدادی است که چندین بار اتفاق افتاده باشد،   چندباره همچنین روایت  

 (. 114:1980)ژنت،  « رخ دادن آن در داستان است  بار یک بار روایت آن، متناظر با 

کنند. یک روایت  تاده باشد، چندین بار روایت میاتفاق اف   باریک در این نوع بسامد، رخدادی را که فقط  »  :بسامد مکرر

دیدگاه با  یا  و  مختلف  اشخاص  توسط  است  زمانممکن  در  امّا  شود  گفته  متفاوت  شود های  روایت  مختلف    «های 

 (.115)همان:

  بار یک   ط بار اتفاق افتاده است، امّا راوی فق که چندین  شودمیدر متن روایی رخدادهای بسیاری دیده  »  :بسامد بازگو

 (.116)همان:  «کندرا بازگو می هاآن

 های ابرینظریه زمان در رمان سال. 2

 نظم .  2.1

که موضوعات با شیوه و شگرد خاص از    ایگونهبههای ابری است؛ مبحث رمان سال تریناساسینظم و ترتیب یکی از  

 . آیدمیوجود شود و نوعی زمان پریشی در روایت بهحال به گذشته رجوع داده می

از کانون دید    دهۀ بیست با صحنۀ زایمان مادر راوی و به دنیا آمدن پسر سوم خانواده )بشیر(  شب یک رمان مذکور، در   

یعنی نویسنده از سه    ؛گرددیع اصلی به ترتیب توالی زمان واقعی نقل میشود. وقاروایت می  (شریف )فرزند اول خانواده

زمانی حدود    دربرگیرندۀزندگی خود را بیان کرده است. در خلال این روایت که    سالگیوهفتسیتا    چهارسالگییا  

های  یتها و خاطراتِ خود و معرفی شخصسال از زمان تقویمی است، نویسنده با آوردن خاطرات شخصیت  وسهسی

جوید و میان حال و گذشته  سود می  )بازگشت به گذشته(   نگریپس  از نوع  داستان، از اسلوب زمان پریشی )نابهنگامی(

برد؛ البتّه  سود می  نگرگذشتهدر    نگرگذشتهروایت در روایت یا    ۀهایش از شیوو آمد است. برای پیچیدگی روایت  دررفت

  ( نگرآیندهنگر )ها، یعنی پیشداستانی و نیز ایجاد تعلیق و از نوع دوم نابهنگامیخلأهای    پرکردنبرای    ها آنگاهی هم از  

 بهره برده است. 

 نگرگذشتهپریشی  زمان.  2.2

  در   ایگذشتهمتن است. »گویی روایت به    شدۀسپریپریشی روایت رخداد داستان پس از نقل رخدادهای  این نوع زمان

(. در  67:1387،  )ریمون کنان  درونی«  نگرگذشتهبیرونی و    نگرگذشته  :اندنوع ها دو  نگرگذشته  کند.داستان رجعت می

است.    دادهرخای است که پس از نقطۀ آغاز اولین روایت  درونی، در حقیقت، گذشته  نگرگذشتههای ابری  رمان سال
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ا خارج از مکان مقرر برای اولین  نگرانه تکرار یپس  طوربهیا    ای است کهدرونی گذشته  نگرگذشتهریمون کنان »   ازنظر

 (. 67:1387)ریمون کنان،  «اندشدهنقلمرتبه 

  فن خورند، از  داستان و وقایع فرعی که به طرح اصلی پیوند می هایزمینهپیشدرویشیان در سرتاسر رمان هنگام نقل   

راوی    آمیز و درون داستانی هستند.روایت  هاآنکند و بیشتر  جوید و روایت را پیچیده میسود می  (بک فلاش)  گردعقب

درون    نگریگذشته، با یک  کندمی  گردعقبزمانی به صورتی که »خالو حیدر« از خط سیر روایت    جاییجابهبا یک  

  ها بارفروش  در   هایلات»بد نبینی خواهر الهی! یکی از    :کندمیخوردن خالو حیدر را بیان  آمیز، علت کتک داستانی روایت

  را بخورم.  امهندوانهدهی  چرا مهلت نمی  ...   که  فریاد زد:   باخشماش را بخورد و  ن نشسته بودم کنارش که هندوانهم  کتکم زد ... 

 .3( 81) «ام کردی که چِنچِه پرت شد تو گلوم. با مشت و لگد مرا کوبیددستپاچه قدرآن 

بر آن    پرارزشیبه ما حمله کردند. خنجر را کشیدم. خواستم تنگ اسبی را که بار    ها امنیه،...  غرب  گیلان»نزدیک کانی راوضان  

  «خون فواره زد...رفتم سراغ اسب دیگر ... روی اسب پریدم و از مهلکه گریختم ...  فرورفتخنجر در تهی گاه اسب    ...بود، ببرم

(90.) 

 »دیروز دیدی که چه کردی!  :گرددبه گذشته برمی  گردد،به عقب برمی  بی بیزمانی، به صورتی که    جاییجابهراوی با  

حرف زدی که رنگ یارو شده    قدرآنسوی خانم زن حاجی هامان از محله چنانی آمده بود اینجا که برایش پیراهن بدوزم؛    بیچاره

انی، به صورتی که از خط  زم  جایی جابه، با یک  بیبیگفتگوی سوی خانم و    بابیان ، راوی  سپس  (.97)  بود پول قرمز«

درون داستانی روایت گریز ماجرای تصادف پسربچه در جاده قصر    نگریگذشتهکند با یک  می  گردعقبسیر روایت  

، ماشین هم  کردهمیپسربچه فرار    هرجا  گویندمییک ماشین باری یک پسربچه را دنبال کرده،...  »  کند:شیرین را بیان می

توی    زند مینداشته. پسربچه    امکان  دیگر بچرخاند،   طرفبهکه ترمز بکند یا فرمان را    خواستهمی. راننده هرچه  رفتهمی  دنبالش 

 . (158) ...« کشدمیو جا در جا   کندمی...آخرش... بچه را زیر هاشخم

ت. همچنین این  درونی اس  نگریگذشتههای دایی سلیم و حامد و عمو الفت از کمپانی و خاطراتشان از این نوع  تعریف

تعریفروایت دادهها،  انجام  که  کارهایی  از  زندانیان  که  یادآوریهایی  خاطرات  اند،  و  راوی  توسط  گذشته  های 

 هستند. نگریگذشتهاز این نوع  های اصلی و فرعی ...شخصیت

 بیرونی   نگریگذشته.  2.3

است و دورۀ زمانی پیش از رویدادهای روایت    دادهرخکه پیش از نقطه آغاز اولین روایت    آورد مییاد    را فرا ایگذشته» 

راوی   .(67:1387، )ریمون کنان  ارائه کنند« ای زمینهپیشگیرد، شبیه زمانی که یک روایت اطلاعات اصلی را در برمی

به صورتی که مادرش از خط سیروگفت  بابیان با خود،  با  می  گرد عقبروایت    گوی مادرش  برون   نگریگذشتهکند، 

مخالف بود که پدر تو زن شهری بگیرد:    اصلاً»مادر پدرت    پردازد:داستان می  هایشخصیتآمیز به معرفی  داستانی روایت

 
 های ابری ،چاپ هشتم ،تهران :(سال1390اشرف) ی عل ،یشیاندرو های ابری فقط با ذکر شماره صفحه بیان می شود:رمان سالدر این مقاله شواهد  .3
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. یک روز  دهکرمیخانم پدرت را خیلی اذیت  توری است ... .   سالهده الآنزن اول پدرت دهاتی بود. بابایت یک پسر از او دارد که 

. برادرهای توری خانم با چوب و  کندمیو برادرهای خود را خبر    رودمی. او هم  زند می. پدرت توری را کتک  شودمیدعوایشان  

 . (28) «دهدمی. پدرت توری خانم را طلاق زنندمی... حسابی پدرت را کتک  چماق 

 نگر آیندهپریشی زمان.  2.4 

،  شود میدیده    شخصاولبیشتر در روایت    نگرآیندهپریشی  زمان»  دارد:  4روایت، نگرشی به جلو پریشی  در این نوع زمان 

ترند،  به وقایع بعدی که به زمان حال خود آن راوی نزدیک   هرازگاهیرسد که راوی  زیرا در این روایات طبیعی به نظر می

تواند بسته به روابط زمانی آن  نگر مینیز مثل گذشته  نگرآیندهپریشی  (. زمان1386:86  5، )تولان  جهشی داشته باشد«

 پایانی روایت اصلی، درونی، بیرونی یا مختلط باشد. ۀ نسبت به نقط

شود. این  رویدادها زودتر از موقعیت منطقی خود در متن، موجب تعلیق در داستان میاز    ایپارههای ابری بیان ِدر سال

داستانی است و  های داستان و درونزیرا رویداد مربوط به شخصیت ؛ آمیز استهای ابری روایتی در سالنگرآیندهنوع 

کند، چون در آخر داستان  می  بینیپیشافتد. عمو الفت پیروزی انقلاب را  واقعه پیش از پایان یافتن متن اتفاق می

  رسد!« ماند مشی رمضان! نوبت پیروزی ما هم مینمی  جوراینهمیشه  »  ی درونی است:نگرآیندهشود،  انقلاب پیروز می

(60) . 

 وپلهپولو    ودستگاهدمبسازند و    ها خارجیبا    توانندنمیاما وقت خودش. در آن زمان دیگر پولدارها    شویم میما همه پیروز  »

 . (76) «بشوند

گفت هنگام  را  خود  ذهن  صدای  گوش  وراوی  به  خود،  با  درونی  یک    رساندمیگوی  با  بروننگرآیندهو  داستانی  ی 

 هرلحظه  کنم میبا خود فکر  »  : کندهایش خواننده را نسبت به آیندۀ خود کنجکاو میآمیز پس از انتقال اضطرابروایت

 .(970) «خواهد بود ها میله طرفآنکنند و اسمی از من بیاورند؛ جایم  ترلب بازجویی زیراکبرآقا یا همین آقا مرتضی در 

 تداوم .  2.5

های ابری اشاره  کار گرفته، متنوع است و گاه بسیار بارز است. درویشیان در رمان سالهای زمانی که درویشیان بهنشانه 

پیروزی انقلاب و آزادشدنش   1357مشخص به زمان دارد. اول رمان از به دنیا آمدن برادر سومش و آخر داستان سال 

گیرد و مشخص  خواننده قرار می  از این دو سیلان تدریجی، زمان داستان در معرض دید  گرفتن یاریاز زندان است. با  

این رمان  می تا    ازنظرشود که  راوی  از چهارسالگی    1357را یعنی سال    سالگیوهفتسیتقویمی دوره مشخصی را 

تداوم داستان  .»کنددربرمی گیرد. ژنت برای سنجش شتاب روایت، شمار صفحات رمان را بر زمان تقویمی تقسیم می

های  زمان در سال  درنتیجهصفحه است.    1601به این دوره    یافته اختصاصحجم متن    روز و  12045  های ابریرمان سال
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بین زمان روایت و زمان واقعی ممکن    ۀرابط  ،بدین ترتیب  (.89:  1389،  )کوچکیان  ابری پیشروی بسیار کندی دارد«

 یکی از این سه قسم باشد:  صورتبهاست 

رود.  اگر نسبت بین زمان متن و حجمِ آن ثابت باشد، داستان با تداوم و ضرباهنگ ثابت و پیوسته پیش می:  شتاب ثابت

 (. 61:1386)تولان،  ثبات در پویایی در نظر گرفت«  عنوانبهتوان  »این نسبت ثابت بین تداوم داستان و طول متن را می

که بخش زیادی از رخدادها با ضرباهنگی  است، طوری  گوو گفت  های ابری،ترین معیار شتاب ثابت در رمان سالمهم

های متعدد فرعی یا اصلی با تناسب و  پراکنده و در روایت  صورتبه. نویسنده  هستپیوسته، در قالب گفتگوی اشخاص  

؛ دامنۀ زمانی زیادی را با ضرباهنگ پیوسته و شتاب ثابت به  آوردمیوجود  که بین زمان متن و حجم آن به  زمانی هم

توافقی عمومی و نه علمی تعادل    براساسنمود صحنه، دیالوگ است که البته    ترینبرجسته»  :دهدمیخاطب ارائه  م

 . (167 :6،1382اسلیم )  و زمان داستان برقرار است« زمانی میان زمان متن 

داستان با شتاب ثابت پیش رود و بهترین نمونه آن    شودمیصحنه نمایشی از عواملی است که سبب  : صحنه نمایشی

شود و  داستان برابر است. دیگر اینکه خود صحنه هم روایت می  بازماندر نمایش صحنه، زمان روایت  .»دیالوگ است

ها با  کنند. در این روش، شخصیتگو استفاده میوکند که بیشتر از گفتاین نکته معمولاً در مورد متونی صدق می

کند«  است، فقط به دادن اطلاعات بسنده می  چیزهمهشوند و راوی در مقامِ شخصی که دانا به  گو میور وارد گفتیکدیگ

 (. 79:1388)لوته،

طولانی، بخش زیادی    وگوهایگفتهای داستان در رمان مذکور، سبب شده ضمن  کار بردن دیالوگ بین شخصیتبه 

بیان شود   ثابت  با شتاب  نقل می  رغم علیو  از رخدادهای داستان  راوی  بی دخالت  شود،  اینکه رخدادهای داستانی 

ها و باورهای خود سخن بگویند  آید تا هریک از این دو، در برابر هم از احساسات، هیجاندست میفرصتی مناسب به

درونی توأم است که داستان را با شتاب    هایگوییتک   بابیان بیشتر    این رمان   شود.داستان می  چندصداییکه سبب  

اما در عوض همین گفتنقل می  ( کند)  منفی بین شخصیتوکند  موارد طولانی هم میگوی  بیشتر  شود،  ها که در 

 کشاند. داستان را از شتاب کند به سمت شتاب ثابت می

از   بخش  وگوی گفتاستفاده  در  اشخاص  کاربرد ِعبارتمستقیم  و  رمان  از  می»مانند  هایی  هایی  بابا  »  و «  گویدننه 

: »خوب کردی نفت زیادی چرا  گویدمی...ننه    های داستان را به صحنه نمایش تبدیل کرده است:این قسمت  « گویدمی

دیدم. با سبدی پر از ترب آنجا نشسته بود. از او ترب خریدم. بیچاره خیلی پکر و    گذر  سرگوید: پدر موری را  می  بابمبسوزد.  

 (. 126) «گرفتار است
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  کهدرحالی  ؛ گذردو زمان در داستان می  شودمیمعکوس برقرار    ۀدر حذف میان زمان روایت و زمان داستان رابط:  حذف

کنار گذارد، رخدادهای  را    اهمیتکمکند رویدادهای این مقوله نویسنده را مجاز می»  .گرددروایت، زمان سپری نمیدر  

 (. 167:1377  ،)استم و دیگران  «سازدگستره وسیع داستان را با اسلوبی موجز نمایان میعلت و معلولی را فشرده کند و  

زمان روایت رمان،    وسازساختکند؛ در  های متعددی ارائه میاینکه برای هر ماجرا و روایتی توصیف  رغمعلیدرویشیان،  

زمینۀ مناسبی برای افزایش طول    توانستمی  هاآنای از وقایع را که توضیح  زمانی، مجموعه-های حجمی پرش  واسطۀبه

زیرا درویشیان بیشتر در پی بیان اصل روایتش بوده است نه در پی شاخ و برگ    ؛ کندداستان باشد با حذف مطرح می

به کنش که  دادن  ندارد.  تأثیرهایی  و  های  سال  ازآنجاکه   چندانی  است، حذف  بوده  راوی  زندگی گذشتۀ  بیان  ابری 

  ۀ دور ،بخشیدن به روایت استفاده کرده است. برای مثالبرای سرعت  شگرد نویسنده است که از آن، تریناصلیگزینش  

دبیرستان نیز به چند    ۀ، از دور شدهحذفدبستان را به چند خاطره اختصاص داده است و دورۀ راهنمایی وی کاملاً  

معلم بودنش و شش سال    ۀدانشگاه و دانشجویی را با یک خاطره، بیان کرده است و دور  ۀ نده کرده است. دورخاطره بس

پس از دو روز که روی نافش خمیر   ... شده  روزه شش»امروز بچه ما    پرداخته است:  ها خاطرهزندانی بودنش را به وقایع مهم و  

براش اسم بگذارم. شب جمعه ... تو    ...افتد میمالد و نافش  گردوی جویده روی آن می بیبی، شودمیگذارند و خوب نو روغن می

 (.27) «شویممیاتاق خودمان جمع 

 (. 32) شده است« ماههپنج...بشیر   امندیدهبابام را  هاستمدت»

 :کارکرد فراوانی داردهای ابری، تلخیص  از زمان. در سال  ای فشردهاز زمان یا بیان    ایبرههتلخیص یعنی حذف  :  تلخیص

 (.56) «است  آبادهارون... اینجا هم آبادحسن به چرا ... این هم گردنه   ایمرسیده حالا .دشت ماهیبه  ایمرسیدهتازه»

 کوچه سرتیپ«   طرفبه  پیچیممیبالا.    رویم میاجاق    چهارراه  هایپلهشویم. از  سرازیر می  خانه   علافگذریم و به  »از راسته بازار می

ای از زمان  ها تداوم روایت زمان دارای شتاب مثبت است که از عوامل ایجاد آن، حذف برههدر طول این روایت (.345)

 .کندمی، بدون پرداختن به جزئیات، رخدادها را بیان  وارفهرستو تلخیص یا بیان فشردۀ حوادث داستان است. نویسنده  

گیرد،    تمام جزئیات وقایع داستانی را دربر  کهطوریبهود،  اگر تداوم داستان با ضرباهنگی کند پیش بر:  شتاب منفی

زیرا توصیف ماجرا    شودمیگردد. »شتاب منفی در حد نهایت خود منجر به مکث توصیف  روایت با شتاب منفی ارائه می

 . (61:1386، )تولان  کند«از زمان رویداد می ترطولانیزمان خواندن را 

های خود  کردن دامنه توصیفاز روایت با طولانی  ایقطعهت. نویسنده برای بیان  در رمان فوق، شتاب منفی فراوان اس

شتاب منفی آن    درنتیجهو دادن سرعت حداقل به داستان، باعث تداوم آن و گسترش متن؛ تعلیق زمان داستان و  

گرفتن زمان روایت از  پیشی  ها، یکی از دلایل این شتاب منفی وشود. بازگویی روند ماجر از زبان هریک از شخصیتمی

دنبال دارد. نویسنده به سبب تأکید  ها مکث توصیفی را بهگویی دیگر شخصیتبردن از تک . بهرهشودمیزمان داستان  

دهد  هایی از متن را بسط میهای زبانی، پارهبر برخی مسائل که در هستۀ درونی رمانش مطرح است با استفاده از بازی

 . یابدمیدست   ها، القای مضمون اصلی و فرعیمعرفی شخصیتو در پرتو آن، به 
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گیرند: توصیف فضا و توصیف شخص. توصیف فضا، توصیف  قرار می  دوپایهاغلب توصیفات درویشیان بر  :  درنگ توصیفی

گیرد. غروب،  راوی داستان شکل می  بااحساسگیرد. »توصیفات نویسنده اغلب متناسب  می  عناصر طبیعی را نیز دربر 

شود، گاه تاریک  می  حال بیشوند. گاهی شب سنگین و  احساس و ادراک او خلق و تصویر می  اندازهبهییز، همه و همه  پا

و تطبیق حس و فضا و توصیف آن در این   ...شودمی»شریف« تنگ و باریک  گرفتۀدل  اندازۀبه.گاه آسمان .و . زدهیخو 

 . (89: 1389 ،کوچکیان) «...199،377 شودصفحات از داستان دیده می

 :شودمیاین توصیفات باعث کندشدن روند داستان 

: یا قریب الفرج یا الله ... بنده را  زندمیو داد    رود می  بام پشت است. دایی سلیم، دایی کوچک من به    پرکرده مادرم اتاق را    جیغ»

...  رسد میدور و نزدیک به آسمان ...    هایبامپشتاست. فریادش در تاریکی در    سرماخوردهاز بنده بکن سوا...صدایش لرزان و  

... توی حصار هوا تاریک است، مثل سرمه، چشم، چشم  زنممی... دارم چرت  امتپیدهبنده را از بنده بکن سوا ...تا چانه زیر لحاف  

 (11-12«).... دود اسفند و کندر... اتاق را پوشانده و. بیندنمیرا 

تفکر شخصیت  :عمل ذهنی  و  به عمل ذهنی  گاه  فقط در ذهن  شودمیهای آن مربوط  شتاب منفی  . »افکاری که 

سبب کندی زمان روایت و شتاب منفی    روی ازاینداستان هیچ رد و نشانی ندارد،    درکنشو    گذردمیشخصیت داستان  

کند که باعث  اتش را بازگو می(. در رمان مذکور، گاه راوی ذهنیت و احساس39:1390« )جاهد جاه و رضایی، شودمی

 :شودمیکند شدن تداومِ داستان 

شکل    اصلاً تارزان را که در کنار جیمی ایستاده، داشته باشم...کاش من جیمی بودم اما بابام    هایفیلمیکی از    خواهدمی»دلم  

  پریدم می... از این درخت به آن درخت    گرفتممیتارازن نیست... در جنگل بودن چه خوب است!... دست میمون و جیمی را  

 آرتیست با صاعقه و با رود کامرون،    بارزانتوی فیلم، با    رفتممی، زیرکرسی... و  سریدممیرا داشتم.    ها فیلم...کاش یکی از این  

که راننده اتوبوس خط را که شکل بابام بود، دوست داشتم«   وقتیآنشده؛ مثل    ذرهیکخنجر مقدس. دلم برای رود کامرون  

.  آورممیو او را بیرون    زنممیتو حوض. خودم مثل تارزان در حوض غوطه    افتدمی... گیسیا    گیرممی»دست گیسیا را    (.469)

 . (615) «.... یادم رفته امنگذاشته ؛ ... اما برای اتاق بخاری مکنخشکتو اتاق تا لباسش را  برمش می

 بسامد.  2.6

 است. کاررفتهبهبسامد مفرد، بسامد مکرر و بسامد بازگو،  صورتبههای ابری به ترتیب بسامد در سال 

های ابری به میزان چشمگیری متداول است. کل رخدادهای اصلی در رمان  انواع بسامد در رمان سال:  بسامد مفرد

  ایحادثهیعنی نقل تکراری    بسامد منفرد« »نوع غیرمعمول    کهاین،  ویژهبه.  هستبسامد مفرد    صورتبههای ابری  سال

است. نویسنده با آوردن بسامدهای مفرد، بیشتر    شدهبیاندر متن روایی    عیناًاست،    دادهرویدر داستان    دفعاتبهکه  

بار تکرار شده    چهار«  یا قریب الفرج یا الله ... بنده را از بنده بکن سوا...»  : دهدمیو دردها را به مخاطب نشان    ها رنجروزمرگیِ  

(11-12-13-14) . 

 ( 15-14... اسم پدرم بوچان ... اسم مادرم زهرا« دوسه بار تکرار شده ) اللهبسم»
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 ( 15بار تکرار شده ) سه« »جناب ...جناب...-

 ( 23-21بار تکرار شده ) سه...« »کاکا یوسف...کاکا یوسف ...دوتاتو یکی من ... دو تاتو یکی من 

 بسامد مکرر و بازگو .  2.7

خصوص  ههایی است که دیگران براوی در مورد حرف  بارهچندینهای ابری، اشاره  های بارز ساختار روایی سالاز ویژگی

های مختلف از زبان خود و یا اشخاصی  ها و وقایعِ گذشته به شکلاند و یا بیان خاطرهبه او گفته  درگذشته «  بیبی»

های پیوسته راوی است که به  نگریگذشته  اساس   براند. بسامدهای مکررِ این رمان  داشته  تأثیراست که بر نویسنده  

عیناً    ، ایگزارهکه گاه، در یک جمله یا    شود میای در ذهن او تکرار  مناسبت رخدادی یا دیدن اشخاصی و شنیدن جمله

. تو در  زنینمیدست به این کارها  وقتهیچ. تو شناسممی را تو»ولش کن غلط زیادی کرده، من  :شودمیدر متن روایی بیان 

 (. 596) «، یا مگر یادت رفته...ایآمدهیک روز عزیز به دنیا 

  مکرر در   صورتبهرا    هاآن  در زمان تقویمی خود،  هاآنهای مختلف با یادآوری خاطرات، افزون بر ذکر  راوی در زمان

کند.  عرق نخور که آدم را گیح و بدبخت می وقت هیچ: وقتی بزرگ شدی... افتممی  بیبی ایحرفه»به یاد  گوید:طول رمان می

قلبت قوی بشود و دهنت خوشمزه نه اینکه به عرق بدهی که جنّت    که لیموت به ، شرببیدمشکپولت را بده سکنجبین، شربت 

 . (648-223-30) «را ویران و دهنت را تلخ و بد بو بکند

  « آوردمیکه هرروز برایم    هایی نارنجو از    خراششدلاز محمد حسنی و مرگ    گویم می  غرب  گیلاناز    کشاورز  کنار  نشینممی»

(961 .) 

به نقل چندین رویداد    سخنیک .  گویندمیاست را بسامد بازگو    داده رخرخدادی را که چندبار    بارهیک بیان  »  ،در حقیقت

بازگو، وقایع  61:1382،پردازد« )تودوروفمی با شتاب مثبت    اهمیتکم(. در طی بسامد  روزمره، سبب شده داستان 

  «تا شاید داخل کمپانی بشود رودمی، به لب آب ...  افتد میو به راه  داردبرمیرا  اششناسنامه این روزها صبح زود، » پیش برود:

(34). 

 (. 439)  «اما اتاق خودشان همیشه سرد است  هازغال  کوه  کنار  نشیندمیو    رودمیصبح بابا سلمان به دکان زغال فروشی    هر روز»

 اسفار کاتبان . 3

میزی خصوصیات  آبا هم  متون عهد عتیق، توانسته است  ۀو ترجم   کهن   نثربا استفاده از    کاتبان  اسفار خسروی در    ابوتراب 

هرکدام    که   شدهتشکیلاز چند روایت   کاتبان اسفاررا خلق کند.    رمانی متفاوت  ،غربی  و عناصر فرهنگی عمیق ایرانی و 

است    اقلیما و سعید  ، علوم اجتماعیی  دانشجو. روایت دراماتیک رمان، داستان دو  کنندمیهم در رمان حرکت    موازاتبه

تحقیق کلاسی برای یک  قدیسان  در    ، که  و  قداست  قرار می  جامعه  در نقش  هم  هم    گیرند کنار    .شوندمیو عاشق 

متون    ها آن  . در طول این تحقیق،شودمیکشته    « خاخام کنیسه»دختر، یهودی است در پایان رمان، توسط    ازآنجاکه

  کنند.بازنویسی کرده، بازخوانی می  سعید  پدر یک داستان تاریخی است و  که  الآثار را  قدیمی یهودی و متن مصادیق
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مصادیق روایت  روایتی،  هر  از  نظریهبیش  به  که  است  می  نویسیرمانجدید    یها الآثار  نزدیک  ساختار  غرب  و  شود 

 .شوندمیدرگیر   هایی از بیرون متن با حوادث داستانروایت شخصیتدر این  زیرا ؛شکندکلاسیک رمان در را هم می

 . های سازنده تکنیک روایت و ساختار آن استاز ویژگیگوناگون،  ی  هاچندگانه و تکثّر انواع ادبی، زمان پریشی  رنگ پی

 پریشی زمان.  3.1

توازی  ،ژنت  زمان سخن  یهاعدم  و  زمان داستان  پیشواز زمانی) ترتیب  و  بازگشت زمانی    پریشی«زمان»  را  (مانند 

صفراست که شرط تطابق کامل زمانی میان زمان   ۀبر نوعی از درج مفروض ها،دقیق این زمان پریشی تعیین .نامندمی

زمانی در   یپیشوازها ها وکلیت خط داستانی روایتی را در نظر بگیریم، بازگشت اگر داستان و زمان سخن روایی است.

مطرح کرده    روایت اصلی یا اولیه، اصطلاحی است که ژنت آن را».  شوندمی  «گیریدرونه»   اصلیداستانی   بطن آن خطّ

  ه شود؛ همانند شیورو میهآن روب  سطحی است که خواننده با  لین ر از آن، سطح داستانی رخدادها یا به عبارتی او و منظو

ها نیز در درون سطح  آید؛ انواع زمان پریشیمی  شمار سطح اولیه یا اصلی بهاولی    که داستان ن« داستان در داستا»

 .(131:1386،)تولان « شودمی یگیردرونه ، روایتۀ یل اصلی یا او

ها  روایت دراماتیک رمان است. در بقیه روایت مخصوصرو هستیم که  ههای زمانی روبدر اسفار کاتبان ما تنها با پیشواز

شاهد    صرفاً   رو نیستیم؛ بلکههبا یک کتاب کامل روب  در مصادیق الآثار،زیرا    ؛مشخص نداریم  طوربهما پیشواز زمانی  

الآثار را  شود. اگرچه مصادیقمی  رمان آورده  ای جیهستیم که به فراخور روایت دراماتیک، در جاها و صفحاتی  بخش

  تکهتکه  صورت بهاستفاده از این روایت در رمان،    شناسیم، اما چون شیوهمستقل می  رنگی پیعنوان یک روایت با  به

صفحه از رمان    دانیم این قسمت که در این نمی  ؛دهدمیالآثار  از مصادیق  است و راوی دراماتیک سعید، اطلاعاتی را 

نیست و نوعی    یکبهیک سخن دال و مدلول    الآثار رابطه در متن مصادیق  ، از سویی.  الآثار استیقدآمده، از کجای مصا 

  یو متن یهود   نگارینامهگذاشت. در  بر آن    توان نمیعنوان پیشواز یا بازگشت زمانی را    که   عدم توازن زمانی وجود دارد

با کل    شودمییافت، در سفرنامه نیز، هم سیاق سفرنامه مانع پیشواز زمانی    ی توان پیشواز زماننیز نمی اینکه  و هم 

روب تنها  هسفرنامه  بلکه  نیستیم،  را می  هاییبخشرو  آن  این  ؛خوانیماز  روایت    بنابراین  تنها در  را،  پریشی  نوع زمان 

  همین   در رجوعشان    افتند، اما در روایت دراماتیک رمان اتفاق می  اگرچهها  پریشی. این زمانبینیممیدراماتیک داستان  

زمانی    یتوانیم این پیشوازها. ما میشودمیزمانی مربوط به روایتی دیگر    ی ، بلکه گاهی پیشوازهاماندنمیروایت باقی  

 .روایتیبرونو  روایتی را به دو گروه تقسیم کنیم: پیشواز زمانی درون

 روایتیپیشواز زمانی درون.  3.2

  آورد؛ مثلاً ، در پایان سخن بیاید، در ابتدا میاصلی  درون روایت  هایی را که قرار است درراوی اتّفاق  در این پیشواز، 

و حالا که هیچ شاهدی نیست که آن متون »  :کنددرباره به انجام نرسیدن تحقیق بیان می  سعید در آغاز رمان، چیزهایی 

در میان    ...کلامی  هیئتناهمگون را مجموع کنم تا اقلیما در    همه آن وقایع  ...را با مفاصلی از جنس کلمه مجموع کند، باید من
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عتیق وقایع  آن  زند  سطرهای  )7پرسه   »14 .) 

  کند و هم اتفاقمی هم عشق را پیشاپیش بیان ی این جملات در حالی آمده که هنوز اقلیما وارد داستان نشده، اما راو

من به خواجه   کرد. می»دکتر بایرامی با هیجان صحبت    :است  شده بیان  ترصریحاین پیشواز زمانی    درجاییپایان داستان را.  

  هست، فکر کردم. اقلیما ایوبی هم بعدها گفت او هم در آن لحظات فکر کرده که زندگی  یمنصور  کاشف الاسراری که در تاریخ

دکتر بایرامی    ...از آن روز  نرسید. بعد  جایی بهآن تحقیق    که نهایتاً  هرچندخوبی باشد،    نمونه  تواند می –قدیس یهودی –شدرک

 .(1) «متأسفمفقط گفت:    ..را دیدم . 

 روایتیزمانی برونپیشواز  .  3.3

راوی    زمانی،  پیشواز  این  بیان می  هاییاتّفاقدر  را جلوتر  دیگر  روایتی  دربار  مثلاً کند.  از  فرزندان شاه  ۀ  سعید  قتل 

و    هنوز به این حوادث نرسیده است   مصادیق الآثار متن    زمان   کهدرحالیگوید و  هایی میو میرغضب سخن  ...منصور

گفت ... نفهمیده  مادر می»  روایتی نام دارد:برون  به روایت مصادیق الآثار است،  که این پیشواز زمانی متعلّق   جهتازاین

است که آذر را در آن مجلس دیده و حتی صدای شاه مغفور  گفتهمیجسد آذر را چه کسانی... در ایوان گذاشته بودند، ولی پدر 

 (. 13) را شنیده که چطور فرمان داده و میرغضب فرمان برده و آذر را بر سفره نطع نشانده است«

 (. 55) بود« زدهرقمکه در تصور پدر آن تقدیر شوم را برای آذر  کردممیبه خواجه میر احمد فکر »

و فرزندان شاه    شدن آذرماتیک آورده شده که هنوز زمان متن مصادیق الآثار به کشتهروایت درا  این جمله زمانی در 

روایت مصادیق الآثار هنوز به این مرحله    که درحالی  ؛گویددیگر از رقّاصه سخن می  درجاییمنصور نرسیده است. یا  

و    بلند پیشانیو از    نویسدمیمادر داشت. پدر وقتی وصف صورت او را    ۀهیچ قضاوتی به چهر  شد نمی»  :داستان نرسیده است

سلطان   که به  شودمی  یابا رقّاصه  هایششباهتحدفاصل    ها زیبایی، این  گویدمیاو    هایچشمسیاه برجسته و رنگ    هایگونه

پدر    هایکابوس  ...باید با  ... که  نمایدمیزن  پدر،    جملات  در  ر. ماد. .آیدمی آن رقّاصه در    هیئت. یا اینکه مادر به  گرددبرمیمغفور  

روایتی،  این پیشواز زمانی برون  (.94و    93 (داند میبه مادر    ...پدر مرا حاصل تجاوز  برای همین چیزهاست که  ... آمیزد  درهم

 .روایت است تکنیک در مؤثرروایی رمان و از عوامل   ییکی دیگر از هنجارها

 دیرش . 3.4

زمانی برای   ۀ سنج  خوانش آن و تنها  یآن است یا بر مبنا   یروایی یا بر مبنای کنش روایتگردیرش و طول سخن   

دیرش زمان داستان  خوانش داستان دارد.    ۀه بستگی به شیوزمان سخن روایی، همان زمان خوانش است ک  گیریاندازه

  ی که در هفت صفحهتی شخصی هفت سال از زندگ  ،مثال  یبرا  ؛ نامتوازن است  در اسفار کاتبان  سخن   با دیرش زمان 

تر از نیم ساعت خواند یا روایت کرد. تنها جایگاهی که دیرش  در کم  توان می  است را آمده    ابتدای رمان اسفار کاتبان 

 
  تهران:،  اسفار کاتبان  (.1383)  ابوتراب.  خسروی،  :شودیشماره صفحه آن ذکر م  ، فقطآورده شودرجا که از رمان اسفار کاتبان مثالی  در این مقاله ه7

 .انتشارات آگاه
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دیرش با  داستان  متوازن    زمانی  سخن  گفتگو  ،شودمیزمانی  و  کلام  بازنمایی  همان    هاست؛صیتشخ   یدر  زیرا 

خوانش متن نیاز  ی  ها احتیاج است، همان مقدار زمان نیز برامایی گفتار شخصیتزمانی که برای روایت و بازنطول ِ

کلام حالات مختلفی    . دیرش درشوندمی  با هم هماهنگ   ی است. اینجاست که دیرش زمانی داستان و سخن تا حد زیاد

در ادامه هریک از این حالات در رمان    (135:1386تولان،)  درنگ، شتاب، واشتاب، چکیده و نمایش صحنه   ازجمله دارد؛  

 آید: مذکور می

  یعنی   ؛نمایدمیدرنگ توصیفی ظهور    ۀمثاببهسرعت حداقل  ».  شودمیدر این حالت، زمان سخن صرف، توصیف  :  درنگ

ی  هافار کاتبان شاهد درنگ در اس  .(1377:45؛8)جی.هیلیس   «داستان استنجا که بخشی از متن، مطابق با دیرش صفر  آ

 .ایستدمیزمان داستان از حرکت آن، توصیفی هستیم که در 

  کاتبان   اسفار در    .شودمیفهمیده    ولی   ، شودمیبیشترین شتاب در زمان داستان است که روایت ن  ، حذف:  و ایجازحذف  

 فرزند حمیرا و بزرگ»تولد    آن،کند. نمونه بارز  کمک می  نرما  روایت  است  سیالیاستفاده از حذف و ایجاز، به ابهام و  

از رمان    «شدنش انتها  لی و  شدهحذفاست که  داستاندر  قرائنی  ی  قرار  ، با  اتفاق  این  .  گیردمی  مخاطب در جریان 

داستان  افزایی  سبب ابهام  از طریق غیرمستقیم  است، اشاره دراماتیک به حادثه،   متنی برونقسمتی از این قرائن    ازآنجاکه

 شود.می

،  . در اسفار کاتباندتر از زمان داستان باشکوتاه  یچنان است که زمان بخشی از سخن یا متن به نحو چشمگیر:  شتاب

با شتاب  یبسیار  اطلاعات ی  راو   رمان،  هایقسمتدر برخی   شان  رخدادهایی که زمان  ترتیببدین  .کندتعریف می  را 

نیز در رمان هستیم که تبلور    برابر این مسئله، ما شاهد واشتاب   در  .شوندمیزمان اندکی  ی  در سخن داراطولانی است،  

 شود.این دو گونه زمان سبب پویایی و حرکت در رمان می

. توصیف مفصل جزئیات  شودمی  کوتاهی از زمان داستان اختصاص داده  طولانی از متن، به لحظه  ایزنجیره  :واشتاب

زمان داستان است. در اسفار کاتبان آنجا که دارد آذر را غسل    بودن زمان سخن از  تربزرگحرکت یک شخصیت، نمودار  

آمدگی زمان  باعث کش  ، درجاهاییست که  »درنگ« ا  گاهی علت این واشتاب.  بینیممی  خوبیبهرا    ، این واشتابدهدمی

  ترین عامامکانات فراوانی از ضرباهنگ زمان داستانی و سخن هست که    اما میان دو قطب شتاب و واشتاب،   ؛شودمی

 .صحنه است ؛ چکیده و نمایش هاآن

بیان شوند. در اسفار کاتبان، این شکل از    گزارشی فشرده   یتوالی رخدادها بر مبنا  در این حالت،:  تلخیصچکیده یا  

  فشرده آگاه   طوربه  اینامهمخاطب از زندگی مادر و پدر اقلیما، تنها در    مثلاً دید؛    هانگارینامهدر    توانمیتبلور زمان را  

 (.چکیده را نیز نوعی شتاب دانست  توانمی. البته شودمی

 
8 J.Hillis, Miller 
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اسفار کاتبان،    به نمایش گذاشتن رخدادها و نوعی محاکات است. در  یتلاشی برا  درواقع نمایش صحنه    :صحنهنمایش  

بلقیس، همسر خواجه کاشف فرزندان شاه مغفور و صحنه آمدن    الاسرار، صحنه مرگ در توصیف صحنه مثله شدن 

 .هم دیرش را دید توانمیحمیرا به قصر، 

و سپس    شود میوایت  ر  خود،  ۀبا دیرش داستانی و دیرش سخنی ویژ  ی ای، رخداددر چنین شیوه»:  تکرار متشابه

با  یرخداد آن،  به  مشابه  مخصوص  زمان سخن  و  داستان  زمان  روایت    دیرش  اصلی  داستانی  خط  همان  در  خود، 

، نقش مهمی در تکنیک روایت و ایجاد سبکی  چنین بسامدی  ، تکراردر اسفار کاتبان   . (139:1386،  )تولان  .«شودمی

برای خسروی شده است. بیان  شانیکسانیکه    است  رخدادهایی  ، شاملبسامد در اسفار کاتبان   این  خاص  ، در هنر 

  : از  اندعبارت  ،رسانندمی  ی. عواملی که به این منطق داستانی یارافتندمیاتفاق    بارهسه  واست، همه دوباره    شدهمخفی

 .صغراتناسخ، التزام به کتابت و باور به محشر   اعتقاد به

که دارای  هاآن ی، چون رخدادهاجهتازاین. ..  اندیافتهفرزندان شاه، دوباره در این دوره تجسد  کندمیالآثار بیان راوی مصادیق  

روایتی  رنگپی و  داستان  است که    اندجداگانه  و  روایتی  از    درگذشتهاما شبیه  افتاده  یاد    عنوانبه  ها آناتفاق  بسامد شباهت 

به رخدادهای گذشته وارد   مضاف  وقایع  که رخدادهای این روایت  ماندنمیو این شباهت تنها در حد یک شباهت صرف    کنیممی

  هاییحادثهالآثار است. راوی به خاطر خلق  سبکی در متن مصادیق  ویژگی  پربسامدترینو دعوت ابژه به متن، یکی از    شوندمی

  ی منصور   ۀ، رسالیمرحوم احمد بشیر  جانباینابوی  »  :کندمیاستفاده   «بازنویسی»  گذشته، از کلمه  شبیه به  حالدرعینجدید و  

. استمظفر و تیموری  آل  اسناد دوره   تریناصیلیکی از    ...که اصل این رساله  هرچندرا همراه با الحاقاتی بازنویسی کرده است.  

وقایعی به نص روایت شیخ یحیی    کهطوری بهمتفاوت است؛   کاملاً   یکندر  شیخ یحیی  نسخۀ بازنویسی شده با اصل رساله  ... لکن  

 (. 11) گرددمیافزوده  یکندر

و زن خواجه  الاسرارکاشف رفعت ماه، زن خواجه  که طوریبه. کندمیبسامد شباهت در رمان به شکلی دیگر هم ظهور 

رفعت ماه را در  من  »  :شدرک و از سویی سلیمان نیز هست  الاسرار،از سویی خواجه کاشف  .بلقیس است  لاسراراکاشف

بلقیس زوجۀ ماست که به مجلس شاه آمده. شاه    :گوی: رفعت... خواجه رو به شاه مغفور میزنم می. فریاد  شناسم میتی  أ هر هی

: اما  گویدمیشناسیدش. شاه مغفور  می  ...: همان بلقیسی کهفرماید می  : کدام بلقیس؟ خواجهگویدمیو    نمایدمی مغفور مبهوت  

  کهچنان.  یدآدرمیگدایی    هیئتهم به    ، گاهی...: هموست، اما سلیمانفرمایدمیدر کابین سلیمان است. خواجه    ...آن بلقیسی

 .(35) «شدرک بود  هیئتهم به   یروزگار

  ، نام پدر سعید  مثلاً.  خود دارندهم این شباهت را در    هاشخصیتنام    گاهی  ، ا و بسامد شباهتهتبر تداخل شخصیعلاوه

  ی بشیراحمد کاشف الاسرار هم نام است و نام فرزند حمیرا شاه بشیر است که با سعید    احمد بشیری است که با خواجه

 .دارد هایی شباهت
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 در اسفار کاتبان   جدید  پریشیزمان.  3.5

  تری متفاوت  به زمان پریشی  که منجر  شودمیدیگر نیز متبلور    ایگونهبهمواردی که ذکر شد، زمان    جزبهدر اسفار کاتبان  

 :داد  یدر چهار گروه جا توانمیرا  ین زمان پریشیا .شودمی

از پس آمدن  که منظور از آن،   نیز نیازمند است  یندمت، به علیّ زمانمندیبر  علاوه  رضایتمندی:  مندیتهم زدن علیّرب

  تکمیلی یا   هایویژهاصلی و نقش    هایویژهقش  نروایی را به    یرولان بارت، واحدها.  به سبب امری دیگر   است  یامر

  توانمید که نهستن   هاهستهاهمیت دارد،  مندی  ت. آنچه برای کنش روایت به لحاظ علیّکندمیواکنش یارها، تقسیم  

زمان پریشی جدیدی که در اسفار کاتبان شاهد آن هستیم حاصل بر هم زدن همین    .را از روایت حذف کرد  هاآن

  ، اینکند میرا بیان  هایشکابوس. آنجا که احمد بشیری شرح خوردمیزمان نیز برهم   ،آن تبعبهکه   است یمندتعلیّ

 :کندمی، خلق یمند یشی هنرمندانه را با برهم زدن علیتّزمان پر

آغاز    هایمشانه و همیشه هم کابوس با سوزشی بر    ...بینممی  من انگار در خواب نیستم که خواب  ...  بینممیکابوس    شب  هر»

نیست،   کسهیچکنم. در ابتدا میجو و. صاحب شلاق را جست آید میفرود   ... هایمفرازشانهشلاقی بر  یشرابه ...در ابتدا  ...شودمی

  شده شروعاز فرود شلاق    سوزش درد قبل  درواقع.  بینممیصورت خود را    عینبه  یمرد  ...شودمیزاده    در امتداد شلاق،  یولی مرد

است. ولی همیشه خط  ناپدیدشدهندارد و آن مرد  شلاق وجود آیممی. به خود که گرددمیو شلاق قبل از ظهور آن مرد نمایان 

 . (13 و 12)  ...« ...  ماندمی هایمشانهزخمی بر 

وجود  حال و گذشته به یها شدن مرز زمانشکسته از زمان پریشی را،  ینوع دیگر :زمان حال و گذشته  ریختگیدرهم 

 : شودمیدیده  کرات به کاتبان  اسفار است. این مقوله در  آورده

لبشر که اان ابومعبری خواهد بود به دوزخ. الحال که زب  گشاییممیبدان و آگاه باش که راز تقدیری که ...    فرمایدمی»خواجه  

دو نزد او یکی است که ماضی، مضارع است و مضارع،    که ماضی و مضارع هر  هرچندمحلل خاک و خداست، راز مضارع گوید،  

 (. 80) «هست  همان خواهد بود که بود و چیزهمهماضی. 

  نوعیبه،  درگذشتهشخصیتی از زمان حال به زمان و مکانی    واردکردن نویسنده با  :  شخصیتی از حال به گذشتهد  ورو

بر اینکه به زمان شاه  رفعت ماه، علاوه  .است  «رفعت ماه»   بارز . نمونه  کندمیپریشی ایجاد  و زمان  شکندمیزمانی را    مرز

از    ،بنابراین  ؛ گرددبازمیدورتر از زمان گذشتۀ شاه،    ایگذشته  الاسرار در گذارد به زمان خاطرات کاشفمغفور پا می

  اسفاراست که سبک و ساختار    هاپریشیو زمان  صی از زمان در رمانر خاوروایت رمان همین تبل  فن عوامل مهم در  

 . کرده استتررا برجسته کاتبان

 . بعُد زمان در نگارگری ایرانی 4

در هنر   مکان و زماناست. ریشه و شالوده اولیه نگاه به   مکان  و حرکت مولد ایجاد دو عنصر زمان  ،از نظر فیلسوفان 

یکسان بوده است. عرفای اسلامی اعتقاد دارند که عوالم وجود به ترتیب به سه دسته    ،ایران باستان و هنر ایران اسلامی

به این جهت که بین دو عالم مجرد )معقول( و مادی   عالم مثال .شودمثالی و معقول« تقسیم می  ،کلیِ »محسوس

https://www.sid.ir/search/paper/%20مکان/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/زمان/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20مکان/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20عالم%20مثال/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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غیرمادی )از جهت غیرقابل لمس بودن(   یت بودن( و ؤر دارای هر دو خواص مادی )از جهت قابل ، )محسوس( قرار دارد

 همواره موردتوجه هنرمند ایرانی بوده است.  ،از این جهت که علت عالم مادی است عالم مثال  .است

مادی سبب   مکان و زمانمحدود نبودن به  ،  است. در ترسیم این فضای مثالی عالم مثال فضای نگارگری ایرانی فضای

  ، در این فضا زمان بودن  یت کند. مطلقؤمختلف راشیا و اماکن را از چند زاویه   ن، زماشود نگارگر قادر باشد در یک  می

ه شده است. عدم محدودیت  یکنواخت و منتشر  ،های شب( در نوری یکدستسبب ترسیم تمامی اوقات )حتی صحنه

ایرانی مکان و زمانبه   نگارگری  در  می  ،فیزیکی  قرار  نگارگر  هنرمند  اختیار  در  بیشتری  بصری  بیان    دهد امکانات 

 .(89: 1386)گودرزی، کشاورز، 

 

 نگهداری: موزه توپقاپی سرای استانبول بارگاه کیومرث. شاهنامه طماسبی. دوره صفوی. مکتب تبریز. محل .  1تصویر

گونه که در تصویر فوق مشاهده میشود نگارگر در کنار تصویرگری عالم واقع، عالم مثال را نیز ترسیم کرده است  همان

اندازی  های مربوط به معراج پیامبر و توجه به نقشکه زیبایی چشمگیری به نگاره فوق داده است. این ویژگی در نگاره

 ها است.ای  از این نگارهنمونه 2شود. تصویر شماره دیده میو گذر از زمان   صورخیال 

https://www.sid.ir/search/paper/%20عالم%20مثال/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20نگارگری%20ایرانی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20عالم%20مثال/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/زمان/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20مکان/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/زمان/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/زمان/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/زمان/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20مکان/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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 گیری نتیجه 

و با شکست زمان    زنند می، برهم  رنگپیهای ابری و اسفار کاتبان، نویسندگان توالی خطی زمانی را برای بنای  در سال

روایی   زمان  به  تقویمی  زمان  تغییر  درصدد  از  آیندبرمیکنونی،  و خسروی  درویشیان  و    نگرگذشتهروایت    هایفن. 

.  جویندمیبهره    هانابهنگامیهمین    ۀواسطبه  گشاییگره  زمانهمراستای ایجاد خلأ و تعلیق در داستان و    در  نگرآینده

  گاهی   ؛ کنندمیاستفاده    ام خود از شتاب مثبت با حذف برش زیادی از زمان رخداد،در مواردی برای انتقال سریع پی

متن در مقابل زمان    یافتهاختصاصدو رمان به نسبت حجم    طورکلیبه؛ اما  برندمیکار  نیز شتاب ثابت و مثبت را به

است و در مقابل از بسامد مفرد   ده نشاستفاده هارمانرخداد، شتاب منفی دارند. از بسامد مکرر جز در موارد اندکی در 

 وقایع از سوی نویسنده است.   دار معنیتکرار    ها رمانگفت بسامد مکرر در این    توان میاست.    شده استفادهو بازگو فراوان  

  نگر گذشتهبیرونی بیشتر از فلش بک درونی است؛    بک فلاشیا    نگریگذشتههای ابری،  در رمان اسفار کاتبان و سال 

اطلاعات    جهتازآن قرار    ها داستان  ایزمینهپیشکه  اختیار مخاطب  آینده    جهتازآن  نگرآیندهو    دهندمیرا در  که 

در  در اسفار کاتبان، نویسنده از شیوه روایت  ...دهندمیو مخاطب را در حس تعلیق قرار   کنندمی بینیپیشنامعلوم را 

. البته گاهی هم از  کندمیکه ذهن مخاطب را درگیر    بردمیها سود  برای پیچیدگی بیشتر روایت  نگرگذشتهروایت یا  

ابری شتاب ثابت و شتاب مثبت و شتاب    هایموم  و  مهر. تداوم در رمان بردمیخلأهای داستان بهره    کردن   پرآن برای  

 وجود دارد.  بت و شتاب منفی نیز شتاب مث  منفی است و در رمان اسفار کاتبان

گیرد. زمان آن دارای شتاب منفی    دربرمیابری به لحاظ تداوم زمانی دوره بلندی از زندگی شخصیت را    هایسالرمان   

که سبب پیشی گرفتن زمان داستان از زمان روایت    شودمی  داشته نگهها و جزئیات  است. چون زمان داستان با توصیف

یعنی با استفاده از حذف، چکیده و صحنه نمایشی و    ( و زیاد کردن سرعت روایت )تداوم  باکم  . هر دو نویسنده، شودمی

زیادی از زمان به    هایبرشدهند.  میزان اهمیت رخدادهای داستان را نشان می  هاآندرنگ توصیفی و گاه با ترکیب  

نویسندگان مذکور،    توصیفی دارای ضرباهنگی کند هستند که باعث گسترش متن داستان شده است.  های مکثدلیل  

های ابری بیشتر از بسامد مکرر و بسامد بازگو  که بسامد مفرد در سال  اندکردهژنت، استفاده    از سه قسم بسامدِ نظریه 

  درگذشتهابری ذکر مکرر حوادثی که    هایسالسهم بسامد بازگو در اسفار کاتبان بیشتراست. در  ،  است. در این میان

با   افتاده  پیوسته  نگریگذشتهاتفاق  مکرر  عنوانبههای  بعضی    دار هدفتأکید    ،بسامد  بازنمایی  در  نویسنده  انگیزۀ  و 

  ای پیوستههای  ینگرآیندهو    نگریگذشته  براساساست. در اسفار کاتبان، بسامد مکرر    داستان  در حوادث و ایجاد تعلیق  

پریشی، عبور  دهد در نگارگری ایرانی نیز زمانها شان میبررسی  کنند.های داستان بیان میست که راوی و شخصیتا

 های فوق شباهت وجود دارد.خورد و از این نظر با زمان در رماناز زمان و کاربرد عالم مثال و صورخیال به چشم می
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